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Magical realism is one of the modern modes of contemporary fiction, in which the writer 

masterfully employs prominent features such as “the intermingling of reality and imagination,” 

“symbol and myth,” and “magic” within the context of the narrative, in such a way that the events 

and protagonists of the novel are entirely believable to the audience. The present study undertakes 

a comparative examination of the components of magical realism in two prominent novels, The 

Last Pomegranate of the World by Bakhtiar Ali and The Year of Upheaval by Abbas Maroufi. 

The Last Pomegranate of the World, by narrating two seemingly separate stories—those of 

Mozaffar Sobhdam and Mohammad Delshisheh—and intertwining them with magical elements 

such as the storm and the glass pomegranate, depicts a world in which the bitter realities of war 

and exile are linked with imagination and mystery. In contrast, The Year of Upheaval, by narrating 

the life of Noushafarin and employing stream of consciousness, intermingles social and historical 

realities with symbols and imaginings such as forbidden love and parallel stories. Both novels 

employ key components of magical realism, such as the presence of unreal elements within a 

realistic context, multi-layered narration, and the use of symbols, but at the same time they also 

display differences in their approach and cultural context; The Last Pomegranate of the World 

emphasizes Kurdish history and culture and anti-war themes, whereas The Year of Upheaval 

offers a critique of the status of women and social traditions in Iran. 
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ای های برجستهممیزهنویسی معاصر است که نویسنده در آن از های نوین داستانرئالیسم جادویی از اسلوب
ای طرز استادانهدر بستر داستان به« جادو»و « نماد و اسطوره»، «آمیختگی واقعیت و خیالهمدر»چون 
ای که حوادث و قهرمانان رمان برای مخاطبان کاملاً باورپذیر باشند. پژوهش حاضر گونهگیرد؛ بهمی بهره

اثر بختیار علی و « آخرین انار دنیا»دو رمان برجسته، های رئالیسم جادویی در به بررسی تطبیقی مؤلفه
ظاهر مجزا از مظفر با روایت دو داستان به« آخرین انار دنیا»پردازد. اثر عباس معروفی، می« سال بلوا»

ای، جهانی را ها با عناصر جادویی چون طوفان و انار شیشهآمیختن آنو درهم شیشهصبحدم و محمد دل
خورد. در مقابل، های تلخ جنگ و تبعید با خیال و رازآلودگی پیوند میدر آن واقعیتکند که ترسیم می

های اجتماعی و تاریخی گیری از جریان سیال ذهن، واقعیتبا روایت زندگی نوشافرین و بهره« سال بلوا»
های ز مؤلفهآمیزد. هر دو رمان اهای موازی درهم میرا با نمادها و تخیلاتی چون عشق ممنوعه و داستان

کلیدی رئالیسم جادویی نظیر حضور عناصر غیرواقعی در بستر واقعیت، روایت چندلایه و استفاده از نمادها 
آخرین انار »دهند؛ هایی نیز در رویکرد و زمینة فرهنگی خود نشان میتفاوت حالنیدرعبرند، اما بهره می

نقدی بر وضعیت « سال بلوا» کهیدرحالدارد، بر تاریخ و فرهنگ کرُدی و مضامین ضدجنگ تأکید « دنیا
 د.دهمی های اجتماعی در ایران ارائهزنان و سنت
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 . مقدمه1

 ژهیو ییفضا ال،یو خ تیواقع قیاست که با تلف ستمیقرن ب یمهم ادب یهاانیاز جر ییجادو سمیرئال
خاص جهان سوم است و هنوز  سم،یرئال نیا». ندیآفریم یخیو تار یاجتماع ،یمسائل انسان ییبازنما یبرا

 یفرهنگ غرب یکلها که بهملت نیا یذهن ابتدائ بیاست در ارتباطات غر یکاوودر آغاز راه است. کند
 یخاص یایو دن شوندیادغام م یامروز یروزمرة زندگ یهاتیکه در واقع یبوم یهااست و اسطوره گانهیب

مشترک  یهارگه ندهیدر آ دیها شااز ملت کیهر یبودن برا یاختصاص نیکه در ع آورندیوجود مرا به
در عرصة  بار نینخست ییجادو سمیالاصطلاح رئ. »(۳۱۷–۱۸، ۱۳۸۷)سیدحسینی « شود دایپ زین هاآن

بر  دیتأک یرا برا ییجادو سمیاصطلاح رئال ،یآلمان یمطرح شد. فرانتس روه، منتقد هنر یتجسم یهنرها
)زامورا « کار بردبه ،یاز دو دهه هنر انتزاع شیب گذشتِ از بعد گورالیف ییبازگشت هنرمندان به بازنما

 یهانمونه یاثر عباس معروف« سال بلوا»و  یعل اریاثر بخت «ایانار دن نیآخر»معاصر،  اتی. در ادب(۳2۹، ۱۳۸۶
و طوفان  یاشهیچون انار ش نیعناصر نماد ه،یچندلا تیبا روا «ایانار دن نیآخر»اند. سبک نیبرجستة ا

اثر،  نی. در ازدیدرآم دیو ام الیرا با خ یو آوارگ دیتلخ جنگ، تبع تیتا واقع ردیگیکار مرا به ییجادو
، ۱۳۹۵)طایفی و رحیمی است  یرنج انسان انیپایاز گسترش ب یااستعاره زین «اسیسر» تیشخص ریتکث
که بیشتر با اثر  نگار ایرانی مقیم آلمان بودزنامهنویس، ناشر و روعباس معروفی نویسنده، نمایشنامه .(۸۷

سال ». وی، در (2۸۴، ۱۴۰۴)حقایقی و همکاران شود ، شناخته می۱۳۶۷مشهور خود، سمفونی مردگان 
را با  یخیو تار یاجتماع یتیذهن، واقع الیس انیاز جر یریگو بهره نینوشافر یبا تمرکز بر زندگ« بلوا

رمان  نیاست. ا رانیزنان در ا تیها و وضعبر سنت یکه نقد کندیم میترس یمواز یهاتینمادها و روا
 یهاتیو محدود یطلبقدرتچون عشق ممنوعه،  ییهاهیمام منتشر شد، درون۱۹۹2در  بار نینخستکه 

رئالیسم جادویی . »(۱2–۱۳، ۱۴۰۳شبستری زاده)رزاق کشدیم ریبه تصوهنرمندانه  یزنان را به شکل
دست امور متضاد و ناهمگون به کند ترکیبی پارادوکسی از اتحاداسلوبی ادبی است که تلاش می

شود و همین العاده بخشی طبیعی از زندگی تلقی میدر این سبک، امر خارق .(۶۸، ۱۹۸۵چانادی )«دهد
های رئالیسم جادویی را کند. اولین نمونهمتمایز می سمیسورئالویژگی آن را از ژانرهای فانتزی و 

کارپنتیر، خورخه لوییس بورخس، میگل آنخل آستوریاس و گابریل گارسیا مارکز نویسندگانی چون 
ای العادههای خارقهای این سبک، وجود پدیدهترین ویژگییکی از مهم .(۹، ۱۳۸۴فر )خزاعیاند. نوشته

کنند. این عناصر شامل طبیعی جلوه میاست که توضیح علمی یا منطقی ندارند اما در متن داستان کاملاً 
ها، تغییر شکل ناگهانی یا تعامل میان موجودات زنده و ارواح های دقیق، جاودانگی شخصیتپیشگویی
توجیه نیستند؛ بلکه طبیعی، موضوعاتی شاخص و قابلدر رئالیسم جادویی، رخدادهای فوق»هستند. 

شوند و با عقلانیت رئالیسم می افتند، پذیرفتهه اتفاق میعادی هستند که در زندگی روزمر کاملاًموضوعاتی 
، تلفیق ییجادو سمیرئالدر  .(۳، ۱۹۹۵)زامورا و فاریس « شوندمی تنیدهادبی پیوند خورده و درهم

ها را های داستانی آندهند، اما شخصیترویدادهای جادویی و غیرمعمول در جهانی کاملاً واقعی رخ می
گیرد ظریف صورت می یاگونهبهکنند. این تلفیق میان واقعیت و خیال شده تلقی میامری عادی و پذیرفته

تأثیر ترکیب و اختلاط بر  هامؤلفه نیاکه مرز مشخصی میان این دو قابل ترسیم نیست. در حوزة ادبیات 
آورد کند و امکان نقد از رویکردهای مختلف را فراهم میهویت افراد و فرهنگ جامعه را بررسی می

 یقیمطالعة تطب ران،یدر ا ییجادو سمیپراکنده دربارة رئال یها. با وجود پژوهش(2۴۱–۴۳، ۱۳۸۱)هارلند 
 یقیطبت لیخلأ، به تحل نیبا هدف پر کردن ا قیتحق نیکمتر انجام شده است. ا یو فارس یدآثار کر انیم
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 یهادر بازتاب تجربه یی به چه شکلجادو سمیتا نشان دهد رئال پردازدیم« سال بلوا»و  «ایانار دن نیآخر»
 .کندیعمل م یاجتماع یهاو چالش یانسان

 کیکه هر  دهدینشان م ،«سال بلوا»و  «ایانار دن نیآخر» رمانِپیرامونِ دو شده انجام یهاپژوهش مرور
 ،یااسطوره ،یگفتمان ،یـ اجتماع گوناگونِ هایرهیافتمنتقدان و پژوهشگران از  یآثار از سو نیاز ا

 سمیدر چارچوب رئال یقیتطب کردیرو حال،نیاند. بااقرار گرفته یموردبررس ـ یشناسییبایو ز یشناختنشانه
زمان صورت همدو اثر به نیمند به اطور نظامکه هدف پژوهش حاضر است، تاکنون کمتر به ییجادو

 کنیم.یم یبررس یانتقاد یبا نگاه را نیشیمطالعات پ یهایو کاست هادگاهیپرداخته است. در ادامه، د
 یهابا تمرکز بر مؤلفه« ایانار دن نیرمان آخر یِگفتمان انتقاد لیتحل» ةدر مقال (۱۴۰۱هدایت و همکاران )

کردستان  یاسیس یامدهاینظام بعث و پ هیعل یاعتراض یرمان را متن ،یخیو تار کیدئولوژیا ،یاسیس
و  نینماد تیدارد، اما ماه قیتوفقدرت و خشونت  یهاهیرلایز ییآنان گرچه در بازنما لیاند. تحلدانسته
گرفته شده  دهیمطالعه ناد نیدر ا کند،یم ییبازنما زیانگالیخ یرا در پوشش تیکه واقع تیروا ییِجادو

و وجوه  شودیفروکاسته م یاسیاثر، در چارچوب صرفاً س یو استعار زیجهان رازآم ب،یترتنیاست. بد
رمان  لیتحل»در پژوهش  (۱۳۹۹عبداللهیان و عبدی ). ماندیمغفول م ییجادو سمیرئال یشناختییبایز

 ی، جهان غربت و فروپاش«گلدمن نیاز منظر لوس انهیگراساخت یخوانش ؛یعل اریاثر بخت ایانار دن نیآخر
 یساختارها انیم یبستگمطالعه، هم نیاند. در اکرده یبازخوان یجمع یساختار آگاه یةرا بر پا یاجتماع

و  ینیتکو یبر ساختارها هیسوکی دیشده است، اما تأک نییتب ینظر یبا دقت یماعاجت تیو واقع یذهن
رانده است. در  هیاست، به حاش ییجادو سمیرئال ةمتن را که جوهر انةاسطوره و شگفت ال،یابعاد خ ،یطبقات

عنوان بازتاب به شتریب باشد؛ تیو فراواقع تیواقع زمانهم ةتجرب یبرا یمجال اینکه یجابه رمان جه،ینت
در رمان  ییجادو سمیرئال یهانقد مؤلفه»ة در مقال (۱۳۹۵طایفی و رحیمی ) شود.می دهید یخیتار ةجامع
ها با روش اند. آنبرداشته ییجادو سمیاثر از منظر رئال نیا لیرا در تحل یگام جد نینخست« ایانار دن نیآخر

اند که گرفته جهیپرداخته و نت الیواقع و خ یستیچون وهم، اسطوره، همز ییهابه مؤلفه یلیو تحل ییاستقرا
 یهاشاخص نییتع ثیمطالعه از ح نیدارد. اگرچه ا یتراثر نمود پررنگ نیدر ا «یسازاسطوره» ةمؤلف
معنا که  نیداست؛ ب یقیو تطب یمانده و فاقد خوانش انتقاد یباق یفیاست، اما نگاه آن توص قیدق یسبک
در  ییجادو سمیرئال ةنینشده و در نسبت با زم یبررس یخیو تار یفرهنگ یگفتمان ةمثاببه ییجادو سمیرئال

امکان تحقق  ک؛یتراژ یآزاد» ةدر مقال (۱۴۰2فتحی ). ارائه نشده است یلیتحل رانیا ای انهیخاورم
در اثر  یبه روابط قدرت و آگاه یکیالکتیو د یفلسف ی، با نگاه«ایانار دن نیدر آخر یهگل یخودآگاه

 عقوبی» یعنیو فرجام قهرمان،  تیشخص لیهگل، به تحل ةارباب و بند کیالکتیپرداخته است. او در پرتو د
 نی. هرچند اکندیم یمعرف یخودآگاه ندیفرا ةجیعنوان نترا به «کیتراژ یآزاد»مفهوم  و پردازدی، م«صنوبر

اثر را در  ییو جهان جادو یلیساختار تخ لیارزشمند است، اما تحل اتیفلسفه با ادب وندیپژوهش از نظر پ
 سمیافق رئال رمتناقض و عناصر شگفت د تیواقع ةتجرب ن،ی. بنابراگذاردیفروم یپسِ مباحث انتزاع

طاهری و ، «سال بلوا»مطالعات مرتبط با رمان  انیم در. شده استخوانش کمتر برجسته  نیدر ا ،ییجادو
گرا )با واقع اتیزنان در ادب هیها و ابعاد خشونت علخاستگاه ییبازنما» ةدر مقال (۱۴۰۳آبیار قمصری )

د. اندر متن پرداخته یـ عاطف یو خشونت روان یتیروابط قدرت جنس لی، به تحل«تمرکز بر سال بلوا(
 ةزن در جامع گاهیو جا رمان تیاز شخص یشناختروان-یدرک اجتماع ةدهندنشان هاآناگرچه پژوهش 
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 ةدیچیپ یهاهیلا گرفتندهیموجب ناد« گراواقع اتیادب» یرمان به الگو محدودکردنمردسالار است، اما 
 ییجادو سمیکه امکان قرائت رمان از منظر رئال ییهاهمان مؤلفهی، عنینماد و تداخل زمان و مکان  ال،یخ

 سمیرئال یهابازتاب مؤلفه» ةدر مقال (۱۴۰۳شبستری )زادهرزاق. در سال بلوا شده است ،سازندیرا فراهم م
گرفته که  جهیها را در ساختار رمان مستند کند و نتمؤلفه نیاست حضور ا دهی، کوش«در سال بلوا ییجادو
 نیهرچند ا .ستندین یسبک همواره قطع نیا کیکلاس یهااز نظر تطابق با شاخص ادشدهی یهانمونه
 ةگونفهرست یپژوهش به سطح احصا تیمند از نقاط قوت پژوهش است، اما در نهاروش ییزداابهام

 رانیا یفرهنگ ةنیبا زم وندشانیپ ای تیروا ینیبعناصر در جهان نیکارکرد ا نییها محدود مانده و به تبمؤلفه
سال بلوا بر اساس  یفرهنگ یشناسنشانه لیتحل» ةدر مقال (۱۴۰۳باستانی )نژادمحمد و مرادید. پردازینم
اند. کرده لیتحل رانیا یو س ستیب ةده یاثر را در بافت فرهنگ یهاتی، داستان و شخص«لوتمان یوری یآرا

در  ثیح نیکند و از ا کاررا آش یو فرهنگ ینییآ ،یزبان یهااز نشانه یاتوانسته است شبکه قیتحق نیا
 ییجادو ةباعث شده جنب یفرهنگ یشناسرف بر نشانهرمان موفق است؛ اما تمرکز صِ یینظام معنا لیتحل

 یبررس ،یطورکلهب. نشود نییتب ییجادو سمیدر چارچوب رئال تینماد و واقع ةو رابط تیو شگرفِ روا
 ه:ک دهدینشان م نیشیآثار پ یمجموعه ینقادانه
تمرکز دارند  خیتار ةو فلسف یدئولوژیا است،یعمدتاً بر س «ایانار دن نیآخر»رمان مطالعات مربوط به  .۱

 .انددانسته تیاهمزبان را کم ییو وجوه شاعرانه و جادو
 یشناسنشانه ای تیو نقد جنس یاجتماع ییگرابر واقع شتریب «سال بلوا»رمان مربوط به  یهاپژوهش .2

 .و فراواقع تیواقع قیو نه بر تلف اندیمتک یفرهنگ
 .نکرده است یبررس ییجادو سمیاز منظر رئال یقیتطب یدو رمان را در چارچوب یپژوهش چیه باًیتقر. ۳

 ادشده،یدر دو رمان  ییجادو سمیرئال یهامؤلفه یِقیبر خوانش تطب دیپژوهش حاضر با تأک رو،نیازا
 یبا زبان سندهینشان دهد چگونه هر دو نو ،یو فرهنگ یشناختییبایز یکردهایرو قیضمن تلف کوشدیم

 ن،یشیکه در آثار پ یدلاند؛ تعاآورده دیمعنابخش پد یتعادل الیو خ تیدو قطب واقع نیب ،یو استعار یبوم
 .بدان اشاره شده است مندرنظامیصورت پراکنده و غتنها به

 . بحث و بررسی2

 تیواقع انیم وندیکه در پ یشکل گرفته است؛ مکتب ییجادو سمیرئال ینظر انیحاضر بر بن پژوهش
 ینیادیبن یهاهیچارچوب، نظر نی. در ادهدیارائه م یانسان ةتازه از تجرب ینییشاعرانه، تب لیو تخ یاجتماع

امر  یسازیعیو طب عناصر متضادِ واقع و فراواقع یستیزهم فیشگفت، تعر تیواقع ییبازنما تیدربارة ماه
 نیآخر»دو رمان  یقیتطب لیتحل در. سازندیرا م قیتحق نیا یشالودة نظر ،یالعاده در بطن جهان واقعخارق
بهره گرفته شده است  یادب یقیمطالعه تطب ةینظر زیو ن یفرهنگ تینامتنیب افتی، از ره«سال بلوا»و  «ایانار دن

معاصر  رانیکردستان عراق و ا-متفاوت  یدر دو فضا ییجادو سمیرئال یهاتا نحوة بروز و کارکرد مؤلفه
حضور »، «اسطوره و نماد» ،«الیو خ تیواقع یختگیآمدرهم»چون  یمیمفاه ا،راست نیروشن شود. در ا -

 فیتعر یلیتحل یرهایعنوان متغبه« ذهن الیو س هیچندلا تیروا»و  «یمنطق هیالعاده بدون توجعناصر خارق
 .اندشده

است.  یاسهیمقا کردیبر رو یو مبتن یلیـ تحل یفیتوص ،یفیحاضر ک قیتحق ،یشناختلحاظ روش از
و معاصر استخراج شده، سپس  کیکلاس یبر منابع نظر هیبا تک ییجادو سمیرئال یاصل یهاابتدا شاخص
. در انددهیگرد یدو رمان، بررس در ییروا یو ساختارها هافیها، توصنشانهبر اساس  متن لیبا روش تحل
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 ییدر بازنما ییعناصر جادو کیدئولوژیو ا ی، کارکرد فرهنگییگفتمان روا لیبر تحل هیگام بعد، با تک
 دیتأک یجابه یقیچارچوب، خوانش تطب نیاساس ا بر. شده است یهر متن واکاو یاجتماع یهاتیواقع

 یخیو تار یفرهنگ نةیبا زم وندیهر اثر را در پ یشناختییبایتلاش دارد منطق ز ،یسطح یهاهتبر شبا
اساس  دیجنگ و تبع یجمع ةو تجرب یکرد یهابر اسطوره دیتأک ،«ایانار دن نیآخر»کند. در  نییخود تب

 یهازن و نقد سنت گاهیاز جا ییرمزگشا یسوبه لی، تحل«بلوا سال»در  کهیدرحالخوانش است، 
 .شودیم تیهدا تیروا ییایشاعرانه و رؤ یهاهیپدرسالارانه در پس لا

 یعل اریتوسط بخت 2۰۰2 در سالاست که  یکُرد اتیادب یهارمان نیتراز برجسته «ایانار دن نیآخر» 
 وانیمر به وسیلة ۱۳۹۳ ر سالد بعد از آنو  یتوسط آرش سنجاب ۱۳۸۳ در سال بار نینخستشد و  نوشته

که هر  انوشته شده و با دو داستان ظاهراً جد ییجادو سمی. رمان، به سبک رئالشده استترجمه  یاحلبچه
نجات  یبرا یداخل یهاجنگجریان : او در گرددیآغاز م شودیم تیروا« مظفر صبحدم»دو از زبان 

 یسپر ابانیدر ب یسال را در سلول انفراد 2۱ پس از دستگیری،و  کنداقدام می« صنوبر عقوبی»اش فرمانده
 یجنگ را در خود جا یخو تل یزمخت جیتدراست اما به شبکیهزارو اتی. آغازِ قصه چون حکاکندیم
فورواردها ها، فلشبکفلش کند؛یمخدوش م ریپذانعطاف یاگونهرا به تیو واقع الیخ انیو مرز م دهدیم

ها و رنج ،رمان نیادر  سندهینو»د. نیافزایم تیروا یدگیچیحد بر پوا هایبا نام تیو حضور سه شخص
 میرژ اتیجنا نیترو دردناک نیبدتر ریز یمتماد یهاکه سال کندیم انیمصائب مردم کُرد در عراق را ب

 یو سرگردان یدرد و رنج، آوارگ عمرکی یهااشک ،کتاب نیا یمحتوا یکلطور. بهدندیبعث، زجر کش
 اریاند. بختخود را در قالب افسانه و داستان بازتاب داده یها زندگکه سال کشدیم ریتصوملت کُرد را به

از درد و رنج مردمان کُرد نشان دهد که  یرا نماد رمان نیا یهاتیاز شخص کیهر کرده استتلاش  یعل
دهد را نمایش میزده و جنگ یآخرالزمان ییفضا ،رمان. شده است لیاز جانب حکومت بعث، بر آنان تحم

پسرش  یوجودر جست یراو ،ی. پس از آزادکندیو ملموس تجربه م ینیعبه شکلی که خواننده آن را 
از انتشار درد و  ینماد ها«اسیسر» رِیتکث ست؛ین تنکیتنها  «اسیسر»که  ابدییدرم «یصبحگاه اسیسر»

 یبازگشت به ندا شکلبهرمان در متن « انار نیآخر». یو فرد یرنج قوم ةاست و بازتابِ گسترد یآوارگ
جهان.  یهایدر برابر پلشت یستادگیو ا دیاز ام ینماد .ابدییها معنا مانسان یداریپا ادیو فر یدرون

چگونه اسطوره، نماد  دهندیو نشان م برندیسؤال م ریشان، جنگ را زشدنبا جزغاله ژهیوبه ها،«اسیسر»
و  الیاز اسطوره، خ یقیرا حفظ و منتقل کنند. در مجموع، رمان تلف یخیتار یهاجرن توانندیم تیو روا

بازتاب  دیرا در متن جنگ و تبع یجمع یآورخاطره و تاب ت،یاست که هو یخیتار آوررنجمستندات 
 .دهدیم

 ران،یمردمان ا یاست که رنج و بلا یخیـ تار یاجتماع حالنیعاشقانه و درع یتیروا« سال بلوا»رمان 
از نمادها و اشارات، هر بخش خود  یریگاثر با بهره نی. ادهدیحساس بازتاب م یارا در برهه زنان ژهیوبه

و سنت از جمله عناصر  یاقتصاد، استبداد، مردسالار ن،ی. دزندیم وندیپ رانیا خیاز تار یارا به گوشه
فرد  یها: شبردیگیدر هفت شب شکل م تیدارند. روا یمحور یگاهیهستند که در متن جا یابرجسته

جامعه و شهر  یفضا ،ییچندصدا ةویش نی. اسندهینو یزوج با صدا یها)نوشا( و شب نینوشافر تیبا روا
و سرکش، همراه مادرش  بایز یدختر نوشا،د. کنیم میمختلف ترس یهاتیرا از خلال ورود شخص

ارتقا و به  ی. سرهنگ که در پکندینگسر کوچ مبه س رازیاز ش ،یلوفریو پدرش، سرهنگ ن خانمهیعال
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. پس از مرگ او، ردیمیو م شودیم نایها نابدستور شاه به منطقه آمده، سرانجام در حسرت تحقق وعده
 یگر، مردکوزه ینایحس ةفتیزمان، نوشا ش نی. در همابدییم نگرکم یو نقش گرددیم یمنزو خانمهیعال
ساله ۳۴ یو مرد خانمدهیدکتر معصوم ــ پسر زب یمخالفت مادر، خواستگار. اما شودیو معترض، م بیغر

ناچار به  یسالگ۱۷. او در دهدیم رییسرنوشت نوشا را تغ نا،یحس دشدنیکه از فرنگ بازگشته ــ و ناپد
 یهاکشمکش نیبا ا زمانهمکند. ینم فروکش نایهرچند عشقش به حس دهد،یمعصوم تن م کترازدواج با د

اشغال  امیو ا ۱۳2۰ یهاملتهب است. داستان در بستر سنگسرِ سال یو اجتماع یاسیاوضاع س ،یشخص
قرار  بیتحت تعق رد،یگیرا برعهده م یمردم یهااعتراض یرهبر نای. حسدهدیرخ م نیدست متفقبه رانیا
جامعه گرفتار  گانگان،یجنگ و حضور ب یشرویپ با. رودیاز ابهام فرو م یاو سرنوشتش در هاله ردیگیم

 . معصومگرددیبدل م یمعصوم به جهنمدکتر نوشا با  ی. در خانه، زندگشودیم یو فروپاش یاستبداد، ناامن
. شودیهمسرش باخبر م ةالخمر است، از عشق گذشتنژند و دائمموجه دارد اما در باطن روان یکه ظاهر

که در آن او با قنداق تفنگ، ضربات مرگبار بر سر  شودیم یمنته بارنتخشو یابه مشاجره یآگاه نیا
 مند،هیلا یو ساختار نینماد یبا زبان رمانت. اس« سال بلوا» یآغاز تراژد دادیرو نی. اآوردینوشا فرود م

 یمردمان در چنبره یاپیپ یهانوشا و شکست یایرؤ یاست: فروپاش یو جمع یسقوط فرد رگریتصو
تکرارشونده که  یخیاز تار یبازتاب ییگون است، گواثر مبهم و افسانه انیو استبداد. پا یجنگ، مردسالار

عشق ناکام و  تیهم حکا بیترتنیبد« سال بلوا»مانده است.  دانسرگر زندهیگر الیتلخ و خ تیواقع انیم
 .خیدر بزنگاه تار یاست و هم بازتاب رنج ملت یخشونت خانگ

 «سال بلوا»و « آخرین انار دنیا»دو رمانِ  های رئالیسم جادویی درمؤلفه

های رئالیسم جادویی است که در متن زیر از رمان ترین مؤلفه، از برجسته«تلفیق واقعیت و خیال»
هایی که واقعیت روزمره با عناصر غیرعادی ، در بخشیژگیو نیاخوبی نمایان است. ، به«آخرین انار دنیا»

جهان، در  دو نیا»رسد. به گفتة اریکسون، واقعیت و خیال: اوج خود می شود، بهآمیخته میو خیالی درهم
 .(۴2۸، ۱۹۹۵)اریکسون « کنندشانة هم حرکت میبهشرایطی کاملاً برابر و شانه

آمدند. میرگفت همة پرندگان به پرواز د. وقتی دروغ میشده استای شایع در بیرون، بیماری کُشنده»... 
بارید، درختان افتاد: باران میگفت اتفاقی غریب و غیرعادی میطور بود، هر وقت دروغ میاز بچگی همین

 .(۷، ۱۳۹۳)علی « آمدندمیجمعی بالای سرمان به پرواز درکردند یا پرندگان دستهسقوط می

 الیس ایگونهبه در آن، الیو خ تیواقع یمرزهادهد که ، به شکلی واضح نشان میرماناز  بخش نیا
 یوقت» ی این بخشدیکل ة. گزارکرده است کینزد ییجادو سمیآن را به رئال یژگیو د که همینشویمحو م

 هیتوج دوناست که ب یعیفراطب ةدیپدیک از  ینماد «آمدندیهمة پرندگان به پرواز درم گفتیدروغ م
 تیشخص ةروزمر ةاز تجرب یعیطب یبخش در چارچوب تیناسازگار است اما در روا یعیطب نیبا قوان ،یمنطق

پرواز ، عتیطب یالیخ یهاطاعون را با واکنش یماریب زیدآمیتهد تیادغام، واقع نی. اشودیم رفتهیپذ
و  تیواقع یستیزو هم یرمزآلودگ ق،یعلو حس ت زندیم وندیپ ،سقوط درختان و پرندگان، بارش باران

 د.زیانگیرا برم الیخ
 با را آن اما –فهم و قابل یانسان رفتاری – کندیم فیتوص یرا از کودک تیشخص ییگودروغ ،یراو

 یعیفراطب ییرویبلکه ن ،انسانیعمل یک تنها دروغ نه ییگو .سازدیهمراه م یرونیبر جهان ب ییجادو راتتأثی
 یبازساز یالیخ عناصررا با  یخاطرات کودکی، واقع ةگذشت ب،یترک نی. اکندیرا مختل م عتیاست که طب

 یرونیب تیواقع یتلخ انیتضاد م ت،یجلوه دهد. در نها بیرا عج یرعادیغ یهادهیپد نکهیبدون ا کند،یم
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که در  کندمیخلق  یو جهان کندیم جادیو هراس ا ییبایدوگانه از ز یحس ،یدرون الیشاعرانه خ ییبایو ز
 یمتن را به اثر کرد،یرو نی. ارسدینظر مممکن به زیچو همه انددهیدرهم تن رونیب یایآن ذهن انسان و دن

؛ کنندیم یزندگ گریکدیدرون  هم و در سطحی بالاتر، جوارهم الیو خ تیواقعدر آن که  کندیم لیتبد
کند و باعث ایجاد در رئالیسم جادویی، نویسنده در دنیای واقعی، عناصری تخیلی را وارد می»که چرا

 .(2۱، ۱۳۸۵روستا )حق« شودفضایی آمیخته از عناصر جادویی و عادی می

آمیزند. می همواقعیت درای و خیالی با مدرن است که در آن، حوادث افسانه یرئالیسم جادویی حکایت
شکلی هوشمندانه با یکدیگر هایی همچون تلفیق واقعیت با خیال را در خود دارد که به، ممیزهاسلوب نیا

تنیده و تأثیرگذار دیده نیز به شکلی درهم« سال بلوا»، در رمان «تلفیق واقعیت و خیال» .شوندجا میجابه
شب »دیدن نوشافرین در کند، صحنة خوابخوبی نمایان میشود. بخشی از کتاب که این مؤلفه را بهمی

آمیزد و می ها و رؤیاهایش درهمپردازیهای زندگی نوشافرین با خیال، واقعیتبخش نیااست. در « هفتم
 رود.مرز میان این دو از بین می

مانست که دار را میخواب دیدم که پدر بر بالای کوهی نشسته بود و من در کنارش بودم. آدمی روزه»
پشت هم در شیب بههای گلی پشتداند وقتش را چطور بگذراند. خانهدر بعدازظهر یک روز تعطیل نمی

گفت آدمی نشسته بود که پدر می هرکدامیافت و جلو کرد ادامه میر میتا جایی که چشم کا کوه و در دامنه
ها سایه ها و خانهکدام از آدمتابید، اما هیچبالا سرمان چهل خورشید در آسمان می …منتظرند هاآنهمة 

د؟ گردند، اما اصلاً نیست. حالا چه کار باید کرگفت: همه دنبال سایه می …نداشتند، پدر هم سایه نداشت
 .(۳۱۷، ۱۳۸۸)معروفی « هیچ، باید صبر کرد، اما من قبلاً سایه داشتم، یادت نیست؟

 خوابی به –است  الیو خ تیواقع انیاز ابهام م نمادی خود که –و مرگ  یماریدر مرز ب نیآفرنوش
 یو مردمان یگل یهاکوه با خانه ةدامن. ندیبیم یرا بر فراز کوه یلوفریکه پدرش، سرهنگ ن رودیفرو م
که بعداً به  راهراه راهنیمرموز با پ یو مرد نوازدیم صدایب یتاربا سه اشهعم است. پر شده ،راهبهچشم
مردد  نیآفربماند، اما نوش خواهدیحضور دارد. پدر از او م ،شودیم ریتعب ن،یآفرمعشوق نوش نا،یحس

با  یازدواج اجبار نا،حسی به ناکام عشق حسرت همچون – اشیزندگ یهاتیصحنه با واقع نیو ا است
در آسمان و  «دیچهل خورش»مانند  یالی. عناصر خزدیآممی درهم – یاجتماع یو فشارها ییمعصوم، تنها

 د.نینمایم تیرا تقو یزندگ ییمعنایو حس ب کنندیم جادیا موهومو  یااسطوره ییفضا ه،ینبود سا
 یاهیلا اش،یمرگ واقع یکیخواب و نزد عتیاز طب نیآفرنوش یبا پدر، آگاه یکیزیمتاف یوگوگفت
نور  ،یهمراه با دار خال نایاعدام حس ةبا صحن ابان،ی. برخاستن از خواب و ورود به خکندایجاد میدوگانه 
 ال،یادغام س نی. اشودیمحو م یداریوبخوابکه مرز  ییجا .ابدییادامه م یی،و مراسم عاشورای زرد و آب

 سمیچارچوب رئال در. زندیم وندیشاعرانه پ الیرا با خ الوقوعبیمرگ قر و تلخ عشق ناکام تیواقع
 یبخش ،یمنطق حتوضی بدون – یعیطب راتتغیی و مرده با وگوگفت همچون –العاده خارق عیوقا ،ییجادو

 یجهان کرد،یرو نی. ادهندیم شیرا افزا یانسان یهاتیواقع ییعمق معنا که هستنداز بافت داستان  یعیطب
حس  آید کهمی شماربهنیز آن  ةکنندتیتقو است، تیاقعمکمل و افزون بر اینکه الیکه خ کندیخلق م

 .سازدیرا برجسته م پایانی بیعذاب وجدان و انتظار ،یتنگدل
آنچه اتفاقات را به سمتی ترسناک سوق داد، اعتقادات عجیب و رفتارهای جادویی آن دو خواهر بود. »

رحم جلوه کنند، آن را آنکه بیدوختند، بیهیچ به دختران دیگر شبیه نبودند. وقتی به چیزی چشم می
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نگاهشان بود.  ناپذیرهای غیرمعمولشان در خیرگی سرد و خاموش و برگشتکردند. طلسم چشمطلسم می
نمود. تر از اندازة طبیعی میها بزرگرنجاند. در قیاس با چهره، چشمشان هر دلی را میهای تیز و برندهنگاه

خواستند بینی، اگر میچیز دیگری نمی هاآنکردی جز نیروی نگاه شدی حس میخیره می هاآنوقتی به 
های سپیدشان، با آن موهای از مهر و معصومیت. لباسکردند یا لبریز تفاوتی میآن را پر از سردی و بی

 یدرستبههیبت جادوگری بخشیده بود. کسی  هاآنطور غیرمعمول سریع رشد کرده بود به بلند که به
های پوشیدند. با لباسدانست جادویشان در چیست. تنها دخترانی بودند که لباس معین مدرسه نمینمی

از لباس  یسادگبهدر مراسم عروسی  هاآنقد بودند. لباس دو همردند، هرکها شرکت میسپید در عزاداری
و آن سکوت غریب و  …گسستاز هم نمی یسادگبهبود که  هاآننبود. چیزی در  صیتشخقابلعروس 

 هاآنبود. در واقع لاولاو و شادریای سپید نه سنگدل بودند و نه ساحر! اما شیوة نگاه  هاآنعجیب و ژرف 
هیچ ابایی به وجود آورده بود. خیالاتی که بیها برایشان آن نوع داستان و خرافه را بهیدن آن لباسو پوش

 .(۴۱–۴2، ۱۳۹۳)علی « ..داد.را اسرارآمیز جلوه می هاآنآن مشغول بودند، 

یکی از بارزترین عناصر جادویی در این بخش، توانایی طلسم کردن از طریق نگاه است. متن بیان 
برسند، آن را طلسم  نظربهرحم دوزند، بدون اینکه بیکند که وقتی این دو خواهر به چیزی چشم میمی
اموش و خیرگی سرد و خ»کنند. این طلسم نه از طریق توضیح منطقی یا علمی، بلکه از طریق می

تر هایی بزرگهای تیز و برنده همراه با توصیف چشمشود. نگاهتعریف می« دو خواهرناپذیر نگاه برگشت
سازی عقلانی ارائه کند. این ویژگی جادویی بدون هیچ زمینهاز اندازة طبیعی، یک حس ماورایی را القا می

که خود بخشی از جذابیت رئالیسم  کندر میداند این قدرت از کجا آمده یا چگونه کاشود؛ خواننده نمیمی
تواند که می کندها را به نیرویی مرموز و فراتر از درک عادی تبدیل میجادویی است. این ابهام، نگاه آن
افزاید. ها میو این دوگانگی عاطفی، به عمق اسرارآمیزی آن ها القا کندحس سردی یا مهربانی را به آن

ی بلند خواهران سپید، عنصر جادویی دیگری است که بدون توضیح منطقی رشد غیرعادی و سریع موها
« هیبت جادوگری»ها های سپید، به آندر متن گنجانده شده است. این ویژگی، همراه با پوشیدن دائمی لباس

و همین امر آن  دهدگونه علت طبیعی یا علمی برای این رشد سریع موها ارائه نمیبخشد. نویسنده هیچمی
سازد. ها را از دیگران متمایز میهای سپید، هویت آنکند که در کنار لباسبه یک پدیدة جادویی تبدیل می را

پوشیدنشان اند و نه ساحر، اما شیوة نگاه و لباسکند که لاولاو و شادریای سپید نه سنگدلمتن تأکید می
های کلیدی شان، یکی از ویژگیدوییآورده است. این ابهام در ماهیت جا وجودبهرا « داستان و خرافه»

رئالیسم جادویی است. جادو در اینجا بدون اینکه نیاز به توجیه عقلانی داشته باشد؛ بخشی از واقعیت 
دهد شود. تعادل بین واقعیت و جادو، بدون ارائة توضیح، خواننده را در فضایی قرار میروزمره تصویر می

شوند. حضور جادویی خواهران سپید، ناپذیر از جهان داستانی میکه در آن عناصر ماورایی بخشی جدایی
گر که فراتر از یک واکنش عادی است، بیان های اطراف دارد. این تأثیرتأثیر مستقیمی بر محیط و شخصیت

صورت دهد. عناصر مذکور بهقدرتی جادویی است که بدون توضیح منطقی، روابط و تعاملات را شکل می
اند و بدون نیاز به توجیه علمی یا منطقی، فضایی اسرارآمیز و روایی داستان ادغام شدهطبیعی در بافت 
کنند که ویژگی بارز رئالیسم جادویی است. این رویکرد، خواننده را به پذیرش جادو ماورایی خلق می

ن ها و جهان داستاای و خیالی به شخصیتکند و عمق اسطورهعنوان بخشی از واقعیت دعوت میبه
 بخشد.می
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شود. صحنة کرات دیده مینیز به« سال بلوا»، در رمان «حضور عناصر جادویی بدون توضیح منطقی»
، سکانسی است «شب هفتم»حرکت نوشافرین پس از مرگ و مشاهدة مراسم عزاداری و اعدام حسینا در 

گیرند ای داستان قرار میهکه در آن، عناصر جادویی به شکلی طبیعی و بدون توضیح منطقی در کنار واقعیت
 کنند.خوبی نمایان میو فضای رئالیسم جادویی را به

ها دست از کوچهبهای چراغآرام برخاستم، از سرسرا بیرون رفتم از کوچه گذشتم، به فلکه رسیدم. عده»
نبود. خیابان کس به آن آویزان دویدند. دار وسط فلکه ایستاده بود ولی هیچپاپالو می طرفبهآمدند و میدر

 دهیندسوختند و من هرگز آن همه آدم ها میها در لالهزد، شمعدست موج میبههای چراغخسروی از آدم
کجا بودند؟ جلو درختِ چنار بزرگی که  حالتابه آدم همهنیا. به پشت سر برگشتم و نگاه کردم بودم

سیاوشان را به آن دوخته بودند، ماندم. خواستم به صورتم دست بکشم ببینم هستم؟ بعد دانستم که نیستم. 
های زنبوری رنگ صورتش . در نور چراغدوخته بودندها ها و پاهاش را به شاخهبا میخ و مفتول دست

ی افتاده و موهای سیاهی که روی شانه و بازوی چپش ریخته بود. رنگ. با سرمهتابی بود، زرد و آبی کم
رنگ در دل سیاهی نمود قشنگی جایی در انتهای آسمان ابرها شکاف برداشته بودند و نور زرد و آبی کم

 .(۳۳۵، ۱۳۸۸)معروفی « داشت

رود تا شاهد مراسم ها میزد و به خیابانخینوشافرین که ظاهراً در بستر مرگ است، از تخت برمی
عزاداری و اعدام حسینا باشد. این حرکت پس از مرگ، همراه با عناصر جادویی مانند حضور او در قالب 

شود. نوشافرین که لحظاتی روحی زنده در میان جمع و توقف دنیا، بدون هیچ توضیح منطقی ارائه می
خیزد و به و مرگش را تأیید کرده بود، ناگهان از تخت برمیای روی صورتش کشیده پیش، معصوم ملافه

ای جادویی است که بدون هیچ رود. این حرکت یک روح یا موجودیت پس از مرگ، پدیدهها میخیابان
کند که گویی امری عادی ای روایت میگونهدهد. نویسنده این واقعه را بهتوضیح منطقی در داستان رخ می

دهد. کس دیگر به این رخداد واکنشی نشان نمیجیه ندارد؛ نه معصوم و نه هیچاست و نیازی به تو
بیند یا به حضورش توجه کس او را نمیشود، اما هیچنوشافرین، با مردم و مراسم عزاداری مواجه می

کند وجود خودش را با لمس و تلاش می« کجا بودند؟ حالتابهآدم  همهنیا»پرسد کند. او حتی مینمی
شود که نیست. این حضور نامرئی و جادویی، بدون هیچ شرحی از رتش تأیید کند، اما متوجه میصو

نور زرد »صورت طبیعی در بافت داستان گنجانده شده است. همچنین، در ادامه، چگونگی یا چرایی آن، به
فضای  شود، عنصری غیرطبیعی است که بهکه از شکاف ابرها در آسمان پدیدار می« رنگو آبی کم

گیرد. نه نوشافرین افزاید، اما هیچ تلاشی برای توضیح منشأ آن صورت نمیای و خیالی صحنه میاسطوره
های جادویی )حرکت پس از مرگ، توقف دنیا، نور غیرعادی و نه روایت داستان در مواجهه با این پدیده

ن پذیرش طبیعی، ویژگی کلیدی دهند. ایها را مورد سؤال قرار نمیشوند یا آنزده نمیآسمان( شگفت
شدن سیاوشان به درخت چنار، وقایعی واقعی در بستر تاریخی رئالیسم جادویی است. اعدام حسینا و دوخته

ها را به هستند، اما حضور نوشافرین در قالب یک روح و توقف دنیا، این واقعیت« سال بلوا»و اجتماعی 
ای نمونه« شب هفتم»ة حرکت نوشافرین پس از مرگ در زند. صحنفضایی جادویی و فراواقعی پیوند می

های است که با روایت طبیعی پدیده« سال بلوا»در « حضور عناصر جادویی بدون توضیح منطقی»برجسته از 
خوبی نشان غیرعادی مانند برخاستن از مرگ، توقف دنیا و نورهای آسمانی، مؤلفة رئالیسم جادویی را به

 دهد.می
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ویژه در های داستان، به، توصیف درخت انار و نقش آن در زندگی شخصیت«ن انار دنیاآخری»در رمان 
ای شکل برجستهای و نمادین به جهان بهشیشه، نگرش اسطورهارتباط با پیمان برادری و مرگ محمد دل

قاد غیرمستقیم ها و انتنمایان است. دلیل استفادة نمادها در رئالیسم جادویی، ابراز رمزگونة افکار، اندیشه
، ۱۳۹۳)ناظمیان و همکاران از فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعة عصر نویسنده است 

۱۶۱). 

شود بیند و در روشنایی مهتاب متوجه میکند و ماه را میشیشه پای درخت انار سر بلند میمحمد دل»
های آسمانی ستاده همان درخت انار رؤیاهایش است. در همان لحظه به آهنگکه درخت اناری که زیرش ای

ها و مهتاب است؛ همان موسیقی که در کودکی با رؤیاهایش همراه دهد که گویی تپش ستارهگوش می
شود درخت اناری که در کنارش ایستاده غیر از گذارد و متوجه میمی همهایش را برای چشمبود. لحظه
یابد، پیمانی نویس پیمان قدیمی خواهران سپید را میختی دیگر چیزی نیست. آنجا نامة دستقرینة در

شوند و هایش شکسته میشکند. آینهای محمد درهم میجهنمی! ... با خواندن آن سطور، تمام دنیای شیشه
فرشته با خنده  خورند...اش ترک میای خانههای شیشهشکنند. دیوارهاش در هم میایهای شیشهصندوق

 باهمای مرگی شیشه گردوخاکجنگلی بگریزند در  گردوخاکگیرد و مانند دو کبوتر که از دستش را می
 .(۵۳–۵۴، ۱۳۹۳)علی « کنندرو به ناکجا پرواز می

، تجلی درخت نیااست.  یعل اریبختبینی داستان ای و محوری در جهاندرخت انار یک نماد اسطوره
های دیگر نیز که در بخش« آخرین انار دنیا»شیشه است. ارتباط آن با حمد دلها با مرگ مرؤیاها و پیمان

کند. درخت انار در ای را القا میعنوان مکانی مقدس و محل وحی توصیف شده، نگرشی اسطورهبه
ودانگی است، اما در اینجا با مرگ های مختلف، از جمله فرهنگ کُردی، نماد زندگی، باروری و جافرهنگ

خورد. این دوگانگی )زندگی و مرگ( بدون توضیح منطقی در هیئت یکی از و فروپاشی نیز پیوند می
که « قرینة درختی دیگر»عنوان . حضور درخت بهشده استهای رئالیسم جادویی در متن، ترسیم ویژگی

 افزاید.ها را به داستان میها و مکانز اتصال بین نسلای اای اسطورهتوسط نسیم شاهزاده کاشته شده، لایه
ریزی قلب او با خواندن ای ترسیم شده است. خونصورت نمادین و اسطورهشیشه نیز بهمرگ محمد دل

نامه خواهران سپید، فراتر از یک اتفاق جسمانی است و به یک رویداد ماورایی و نمادین اشاره دارد. پیمان
زند. فروپاشی کند که سرنوشت محمد را رقم میای عمل میهمانند یک نیروی اسطورهنامه، پیمان این

نامه، نمادی از انهدام هویت و ها( با هر قدم و هر خط از پیمانای او )خانه، کلیدها، آینهدنیای شیشه
می یا های اوست که با شفافیت و روشنایی )شیشه( تعریف شده بود. این انهدام بدون توجیه علآرمان

شود. ورود فرشته در ای جهان داستان پذیرفته میدهد و در قالب بخشی از نظم اسطورهمنطقی رخ می
ای که با خنده او را بخشد. فرشتهای به پایان زندگی او میشیشه، نگرشی اسطورهلحظه مرگ محمد دل

ه جهان پس از مرگ هدایت برد، یادآور موجودات الهی در اساطیر است که ارواح را بسوی ناکجا میبه
ای است که فراتر از یک پایان فردی، به سرنوشت جمعی گونهکنند. توصیف مرگ محمد دل شیشه بهمی

تر از زندگی، مرگ و ای، جهان داستان را به یک چرخة بزرگنگرش اسطوره ای اشاره دارد. اینو اسطوره
 م جادویی است.های رئالیسکه از ویژگی کندرازهای ناگشوده متصل می

و مشخصاً بخشِ توصیف افسانة دختر پادشاه « سال بلوا»ای و نمادین به جهان در کتاب نگرش اسطوره
ای و عشق او به مرد زرگر نیز، کاملاً مشهود است. در این بخش، نوشافرین در حال بازگشت به خانه

از خاندان پادشاهی عاشق مرد رسد که در آن دختری ای میای اسطورهخیالی است و ذهنش به افسانه
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خواهد. این داستان درونی با واقعیت زندگی نوشافرین پسر وزیر نیز او را می کهیدرحالشود، زرگری می
 دهد.ای به جهان ارائه میخورد و نگرشی اسطورهو عشقش به حسینا پیوند می

زرگر شده بود، اما پسر وزیر او را  گشتم که دختر پادشاه عاشق مردای برمیگشتم. به افسانهباید برمی»
سرانجام ای بیمُرد. چرخهسوخت و دختر در غم عشق مرد زرگر میخواست و در تب عشق دختر میمی

هام را به صورتم گذاشتم افتادی پایان کار. دستآویختی آغاز راه بود و از هر جاش میکه به هر کجاش می
 -هوع »ده و موهایی که هنوز به زمین نرسیده بود. معصوم گفت: ببینم هستم؟ زانو زده بودم با سری افتا

شنیدم که قنداق موزر بر شنیدم. میکرد و من سکسکه میهق میشاید هم هق« دهی.بوی خاک می
گشتم که مردی در آرزوی ای برمیشکافت. به خانهام، صدای رژة سربازها سنگفرش خیابان را میجمجمه

سوختم و از که کور شده بود و من که دنبالة او بودم مثل شهاب می کرده بودریه قدر گشدنِ من آنملکه
برش وکرد کسی دورآوردم پدرم، سرهنگ نیلوفری را که هر وقت خیال میرفتم. به یاد میبازی بیرون می
)معروفی « زدو زار می بردیفرومداشت، سرش را در آن های مرا برمیکورمال یکی از لباسنیست کورمال

۱۳۸۸ ،۱2–۱۱). 

ای دارد گیرد، یک ساختار اسطورهصورت ناگهانی در ذهن نوشافرین شکل میکه به این افسانة درونی
است. عشق دختر پادشاه « لیلی و مجنون»یا « شیرین و فرهاد»های عاشقانة کلاسیک مانند که یادآور داستان

کند که فراتر ای خلق میفرد عادی( و رقابت پسر وزیر )نماد قدرت( یک مثلث اسطورهبه مرد زرگر )یک 
و ازدواج  گراز زمان و مکان خاص قرار دارد. این داستان، زندگی واقعی نوشافرین )عشق به حسینا، کوزه

ک بازنمایی زند و عشق را در کسوت نیرویی ابدی و تراژیای پیوند میبا معصوم( را به یک الگوی اسطوره
ای به جهان یک نگرش اسطوره« تهوسرسرانجام و بیای بیچرخه»شیوة به افسانه نیاکند. توصیف می

که آغاز و پایانش  دهد که در آن عشق و سرنوشت در یک دور باطل گرفتارند. این چرخة نمادینارائه می
سوزد و در زندگی با به حسینا می شود؛ او در عشقیکی است، به زندگی نوشافرین نیز تعمیم داده می

شود، گویی سرنوشتش بخشی از یک اسطورة تکرارشونده است. حضور سرهنگ نیلوفری، معصوم نابود می
ای و نمادین است. کوری پدر کند، یک تصویر اسطورههای او را بو میکه کور شده و لباس پدر نوشافرین

شود( یا پیامبران و عارفانی س از فهم حقیقت کور میای مانند ادیپ )که پهای اسطورهیادآور شخصیت
یابند. این تصویر، پدر را به نمادی از است که در پی از دست دادن بینایی ظاهری، بصیرت درونی می

برد که در آن عشق ای میکند و رابطه او با نوشافرین را به سطحی اسطورهحسرت و انتظار ابدی تبدیل می
ای و نمادین به جهان، رویدادها و نه است. در رئالیسم جادویی، نگرش اسطورهپدرانه و اندوه جاودا

ای و مفاهیم فرهنگی ها را با الگوهای اسطورهبرد و آنها را از سطح واقعیت عادی فراتر میشخصیت
گیرد ای در ذهن نوشافرین شکل میسانِ روایتی اسطورهدهد. افسانة دختر پادشاه و مرد زرگر، بهپیوند می

آمیختن واقعیت زندگی این بخش با درهم در مجموع،کند. و زندگی او را به یک داستان جاودانه متصل می
ای )چرخه عشق، شهاب، کوری هایش( با تصاویر و الگوهای اسطورهنوشافرین )عشق به حسینا و رنج

 شوند.دانه و نمادین تبدیل میکشد که در آن رویدادهای روزمره به مفاهیم جاوپدر(، جهانی را به تصویر می

روایت مرگ سریاس صبحدم و واکنش راوی به آن در کاست چهارم رمان آخرین انار دنیا، در نهایت 
 کشد.تصویر میهای رئالیسم جادویی است، بهزیبایی مؤلفة روایت غیرخطی و چندلایه را که از ویژگی
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یه کنم. ساعت یازده شب بود که به من باید ضبط را خاموش کنم و گر اوقاتیبعضمظفر صبحدم »
، کسی نیست که سریاس را شناخته باشد و آن خبر را باور کرده باشد. مرده استگفتند سریاس صبحدم 

شناختم که این حرف را باور کرده باشد. غروب آن که از هیاهو باخبر شده بودند کسی را نمی ییهاآناز 
چرخیدم، چایخانه کوچکی وسط شهر هست؛ جایی برای واقعه را به یاد دارم. من گیج و گول در بازار می

غوغای در آفتاب نشسته بودم و از بالکن به  ...نشستن کسانی که آفتاب پاییزی را دوست دارند
تا پاسی از شب به نگاه کردن آن  ...خندیدمقاه میکردم. وقتی صدای گلوله آمد قاهنگاه می هافروشدست

ها را که دیدم فهمیدم اتفاق بزرگی خوردم. وقتی شب برگشتم ستارهچرندیات مشغول بودم و حسرت می
گرفتم دوباره همة تاریکی قرار می وقتی جلوی روشنایی رفتم و نگاه کردم چیزی ندیدم. در ...افتاده است

زده چراغ را پریدم و وحشترفت و از خواب میدر طول شب از من خون می...شدتنم غرق خون می
رفتم. صبح زود از خانه بیرون آمدم، کردم و دوباره توی رختخواب میکردم و به خودم نگاه میروشن می

ام را در خانه جا ایبالم بود فرار کرده باشم انار شیشهاز وهم خونینی که در طول شب به دن کهآنمانند 
)علی « رود. ساعت یازده صبح فهمیدم سریاس به قتل رسیده استگذاشتم و حس کردم از آن خون می

۱۳۹۳ ،۷۱–2۷۰) 

بلکه در هم  رود،صورت خطی پیش نمیشود و زمان در آن بهصورت غیرخطی روایت میاین بخش به
ای که خبر مرگ سریاس صبحدم را در ساعت یازده صبح دریافت تنیده و پراکنده است. راوی از لحظه

اش در خواب و کند، سپس به تجربة شبانهگردد و غروب روز قبل را توصیف میکند، به عقب بازمیمی
های زمانی بدون ترتیب این پرشگردد. پردازد و دوباره به صبح روز بعد و دریافت خبر بازمیبیداری می

کند. توصیف ور میمشخص، خواننده را در یک جریان سیال از خاطرات، احساسات و رویدادها غوطه
ای منتقل آلودگی انار شیشهسرعت به وحشت شبانه و حس خونهای راوی در چایخانه بهغروب با خنده

عدم خطیت، حس رازآلودگی و آشوب درونی  رسد. اینشود و سپس به واکنش او در صبح روز بعد میمی
کند. روایت غیرخطی می ها کمکآمیزی زمانکند و به ویژگی رئالیسم جادویی در همراوی را تقویت می

کند. این ارجاعات بدون ترتیب های زمانی بیشتری به داستان اضافه میبا ارجاعات پراکنده به گذشته، لایه
کنند. حس شوند و حس سیالیت زمان را تقویت مینه مطرح میگوصورت تداعیزمانی مشخص و به

شدن در خواب، در پوشش عناصر جادویی، بدون شدن و زندهای و تجربة کشتهآلودگی انار شیشهخون
که از اصول رئالیسم جادویی  آمیزیهمگیرند. این درتوضیح منطقی در کنار رویدادهای واقعی قرار می

مدد روایت غیرخطی شود. نویسنده در این بخش از رمان، بهو چندلایه تقویت می است، با ساختار غیرخطی
 .گذاشته استخوبی به نمایش و چندلایه، رئالیسم جادویی را به

روایت غیرخطی و »های رئالیسم جادویی، از جمله گیری از مؤلفه، نیز اثری است که با بهره«سال بلوا»
رئالیسم جادویی که خاستگاهش آمریکای لاتین است  کند.خلق می ، ساختاری پیچیده و جذاب«چندلایه

 (۸۵۶، ۱۴۰۰)رجبی و همکاران و فراتر از جهان به ادبیات داستانی سایر ملل از جمله ایران نیز راه یافت 
دهد که زمان و مکان را درهم بشکند و رویدادها را از به داستان اجازه می هایی است کهویژگی دارای

و آینده در یک جریان سیال به  ای که گذشته، حالگونههای متعدد ارائه دهد، بهزوایای مختلف و در لایه
 آمیزند.هم می

بله مامان، من امروز »خندیدم و گفتم: « فهمی، نوشا؟ت شده؟ خودت میتو امروز چه»مادر گفت: »
وزد. هوایی ، نسیم هم نمییصاف نیاکدام باد؟ هوای به « »باد.« »چی خوشحالت کرده؟« »حال خوشی دارم.
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دانست که د؟ آیا میهای معصوم را شنیده باشگفتم نکند حالا صدای عربده« چه اهمیت دارد؟« »ای؟شده
زد، مامان. فهمند. گفتم: با قنداق تفنگ میچیز را میکند؟ شاید. مادرها همهمعصوم دست روی من بلند می

تلخ. با وگفت، همیشه مست بود، سردکرد، به پدر ناسزا میمدت مدیدی بود که دست روی من بلند می
ها پشت به من زد، اما شبن حرف هم میخانه و غذا و ساعت و کیف سیاهش قهر نبود. حتا با م

افتاده شود مادر یاد روزی مگر نمی« تب داری. نکهیامثلچی گفتی؟ تو »فهمی؟ مادر گفت: خوابید. میمی
کلة حسینا وکشیدم، بلکه سرخوردم، دم پنجره یا قدوس میکه من تب داشتم؟ مدام در ایوان چرخ می باشد

شد صاحب آن نگاه آب شده باشد و در زمین محو شده ؟ کجا بود؟ مگر میاز جایی پیدا شود، اما کی بود
« من؟»گفتم: « کنم عقلت عیب کرده باشد.گمان می»مذهب، اسم تو چیست؟ مادر گفت: باشد؟ گفتم: لا

خوابیدم و در خواب باد موهاش ها با یاد او میعاشق شده بودم. شب« ای؟مالیخولیایی شده»مادر گفت: 
خورد و آن نگاه ای موی سیاه و صاف بین زمین و آسمان موج میباره دستهگرفت، یکزی میرا به با

« دیدم که مرُده است. و مُرده استپریدم و باز او را میشد. از خواب میای مو پنهان میمبهوت زیر دسته
 (۱۷–۱۸، ۱۳۸۸)معروفی 

پردازد و نگاهی آمیختة نوشافرین میهای درهم، خاطرات و واقعیتاین بخش به توصیف رؤیاها
برد و ذهنش بین به سر می یداریوبخوابدهد. نوشافرین در حالتی بین چندلایه به زندگی او ارائه می

صورت خاطرات کودکی، عشق به حسینا و واقعیت تلخ زندگی با معصوم در نوسان است. روایت به
گذارد. های متفاوتی از زندگی او را به نمایش میشود و لایهجا میمختلف جابه هایغیرخطی بین زمان

وگوی نوشافرین کند. ابتدا گفتهای مختلف حرکت میصورت غیرخطی بین زمانروایت در این بخش به
شود، سپس به خاطرات گذشته )روزهایی که عاشق با مادرش در زمان حال )زندگی با معصوم( ارائه می

شود. این و بعد به رؤیاهایش )خواب دیدن حسینا که مرده است( منتقل می رود( میشده بودا حسین
دهد و خواننده را در جریانی سیال از ذهن نوشافرین گذاری صریحِ زمانی، رخ میجایی بدون نشانهجابه

 دهد.قرار می

که با خشونت و سردی همراه است، لایة واقعیت زمان حال است و  زندگی فعلی نوشافرین با معصوم
هایی که در آن عشق او به حسینا و روزهایی که در انتظار دیدنش بود، لایة خاطرات گذشته است. خواب

بیند لایة رؤیاها و خیال و تأملات او دربارة عشق و مالیخولیا، لایة احساسی و نوشا، حسینا را مرده می
ها وجود ندارد. شوند و هیچ مرز مشخصی بین آنتنیده روایت میصورت درهمها به. این لایهدرونی اوست

در خواب باد موهاش را به »گوید نوشافرین می کهآنگاهشود. روایت غیرخطی با عناصر خیالی تقویت می
آمیزد. این ، این تصویر خیالی با واقعیت عشقش به حسینا و ترس از مرگ او درهم می«گرفتبازی می

افزاید و آن را از یک گزارش ای جادویی به روایت میدهد، لایهکه بدون توضیح منطقی رخ می آمیزیدرهم
در رئالیسم جادویی، روایت غیرخطی و چندلایه، ابزاری برای شکستن کند. خطی ساده متمایز می

عیت، خیال و احساسات در یک ساختارهای زمانی و مکانی سنتی است تا جهانی خلق کند که در آن واق
جایی غیرخطی بین حال، گذشته و رؤیاهای ، نویسنده با جابهبخش نیابپیوندند. در جریان سیال به هم 

سازد که خواننده را در جهانی معلق و های متعدد از زندگی او، روایتی چندبعدی مینوشافرین و ارائة لایه
دهد، بلکه به مضامین تنها عمق عاطفی داستان را افزایش میهدهد. این ساختار غیرخطی نجادویی قرار می

 کند.آمیزی واقعیت و خیال خدمت میرئالیسم جادویی مانند ابهام زمان و درهم
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که در متن رمان، با توصیفات عمیق و « آخرین انار دنیا»و ارتباط او با « ندیم شاهزاده»بخش مربوط به 
های رازآلود و ای از حضور شخصیتکند؛ نمونهرآمیز خلق میاش، فضایی جادویی و اسرافراواقعی

فراواقعی در بطن روایت است. جایی که ندیم شاهزاده، شخصیتی کور اما عمیقاً متصل به رؤیاها و سفرهای 
 شود.عنوان نمادی جادویی شرح داده میاش با درخت انار بهشود و رابطهفراواقعی، معرفی می

آن درخت پدرش را خواب دید. وقتی بیدار شد، داستان بلندی دربارة سفرهای  ندیم شاهزاده در زیر»
سفر  بیوغربیعجهای پدرش در آن دنیا بازگو کرد. همیشه با آن که کور بود، به سمت نواحی و سرزمین

دانستیم گفت که نمیگشت. از شهرهایی میمیکرد و بعد از مدتی با چندین حکایت و قصة جالب برمی
که از  ییآن شهرهاگفت. اسم ای در شهرهای عجیب میافسانه یروسفرهایساست یا دروغ، از  راست

 بیوغربیعجها شهر کرد: لاهور، زنگبار، یزد، کرمان، هرات و دهگذشته بود، آدم را متعجب می هاآن
 (2۶۱–۶2، ۱۳۹۳)علی « دیگر که خاطرم نیست

شود که توانایی اش، در هیئتِ شخصیتی فراواقعی معرفی میبا وجود کوری جسمانی ندیم شاهزاده،
سفر در عالم خیال و دریافت وحی از طریق درخت انار را دارد. توصیف سفرهای او به شهرهایی دور و 

 افزاید. این ویژگی با تأکیدشود، عنصری جادویی به داستان میکه بدون دیدن چشمی انجام می اساطیری
شود، جایی که او ادعا تقویت می«( درختی است آسمانی)»عنوان منبعی از وحی و آرامش بر درخت انار به

. در رئالیسم جادویی، حضور کرده استکند خدا در کسوت پدرش بر او ظاهر شده و او را راهنمایی می
ای بارز از این ده نمونهو ندیم شاهزا شودصورت طبیعی در بستر واقعیت پذیرفته میعناصر فراواقعی به

شود که او را قادر شود، به نیرویی ماورایی تبدیل میکه معمولاً محدودیت تلقی می ویژگی است. کوری او
ها را تجربه کند. این تضاد بین کوری جسمانی و بینایی هایی فراتر از ادراک عادی انسانسازد تا جهانمی

 آمیزد.ک ادبی است که واقعیت را با خیال در هم میهای رایج در این سبمعنوی، یکی از تکنیک

تواند دیگران را به کند که میندیم شاهزاده همچنین در پوششِ یک راهنمای رازآلود عمل می
کند که فراتر از زمان و های اسرار هدایت کند. این نقش، او را به شخصیتی فراواقعی تبدیل میسرچشمه

گرایانه از جنگ و اسارت در داستان در تضاد و های واقعروایت و این ویژگی با کندمکان عمل می
 هماهنگ است. حالنیدرع

های رازآلود شخصیت»های رئالیسم جادویی، از جمله گیری از مؤلفه، با بهره«سال بلوا»معروفی نیز در 
اتر از واقعیت هایی اسرارآمیز و فرکند که در آن افراد معمولی با ویژگی، جهانی خلق می«و فراواقعی
ها اغلب حضوری مرموز دارند که بدون توضیح منطقی شوند. این شخصیتتصویر کشیده میروزمره به

، یک مهندس «مستر ملکوم»افزایند. شخصیت شوند و به عمق جادویی روایت میدر داستان پذیرفته می
 مان، حضور فعال دارد.هایی از رآلمانی، یک شخصیت رازآلود و فراواقعی برجسته است که در بخش

های کوه توجه به جنگ، از کلة سحر تا دم غروب در صخرهسازی ملکوم بیکارگران کارگاه پل»
داد گردد، ظاهرش نشان نمینامه دارد و دنبال چیزی میگفتند ملکوم گنجزدند. بعضی میپیغمبران پتک می

قلعه وصل ه بود که کوه پیغمبران را به کافرباشد، فقط پاهاش را توی یک کفش کرد ومنالمالکه دنبال 
دهد، ما به زمان نیاز داریم. ملکوم آلود که به هر صدایی پاسخ میهموجهان کوهی است  گفته بود ...کند

مندی خاصی نیز به کشید و به سنگ و گیاه و کوه علاقة عجیبی داشت، علاقهمردی بود که مدام پیپ می
جعبه آینة بزرگ پر از عینک دارد، گفت که اتاق کار او را دیده است، یکعینک آفتابی داشت. معصوم می

گمان »گفت: کند. میهایی، آدم حظ میافتد. چه عینکزند و راه میها را به چشم میی یکی از آنچندهر به
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قدر در هند و ایران گشته که حالا یک فیلسوف کنم تحصیلاتی در فلسفه داشته باشد، اما آننمی
طور نیست، به نظر من جود، اما اینآرام میکنی دارد چیزی را آراممعناست. وقتی او را ببینی فکر میتمامهب

« شوند؟وارنگ از زمین و آسمان سبز میهمه آدم رنگمگر کجاست که این نجایا»گفتم: « خورد.فلسفه می
ها زیر این همی در دنیاست، گنججا، نقطة مپرکن است، اما اینجاهای دیگر فقط اسمشان دهن»گفت: 

)معروفی « گوید کوه پیغمبران شما یک کوه معمولی نیست، جادویی استسرزمین خوابیده. ملکوم می
۱۳۸۸ ،۳۴–۳۳) 

شود. او با رفتارها و در این بخش، مستر ملکوم، چونان شخصیتی مرموز و فراواقعی معرفی می
های آفتابی و نگرشی فلسفی به جهان، در گونه به عینکهایی غیرعادی، از جمله علاقة وسواسویژگی

وژة عجیب ساخت یابد و تأثیری رازآلود بر وقایع سال بلوا دارد. مستر ملکوم در ظاهر پرداستان حضور می
 دنبالبهکنند او ماند. برخی گمان میهایش مبهم و رازآلود باقی میکند، اما انگیزهپل بین دو کوه را دنبال می

دهد. این ابهام دربارة هویت و اهدافش، او را به شخصیتی مرموز گنج است، اما ظاهرش این را نشان نمی
ست. حضور او در سنگسر، بدون توضیح دقیق دربارة کند که فراتر از یک مهندس معمولی اتبدیل می

افزاید. رفتارهای عجیب ملکوم، همراه با توصیفاتِ اش، به رازآلودگی شخصیت او میگذشته یا دلایل واقعی
، گویی او را به یک شخصیت ریتصو نیاکند. معصوم، او را به موجودی فراتر از انسان عادی بدل می

های کند که با جهان مادی و معنوی به شکلی غیرعادی پیوند دارد. گزارهمی ای یا جادویی تبدیلاسطوره
کوه پیغمبران یک کوه معمولی نیست، »و « دهدآلود که به هر صدایی پاسخ میموهجهان کوهی است »

دهندة نگرشی فراواقعی و فلسفی است که از یک مهندس انتظار از جانب ملکوم، نشان« جادویی است
شوند، ملکوم را به یک شخصیت رازآلود که بدون توضیح علمی یا منطقی ارائه می ن جملاترود. اینمی

طور عنوان شخصیتی حضور دارد که بهزمینه داستان بهکنند. ملکوم در پسبا بصیرتی ماورایی تبدیل می
بودن او عمق گذارد. این تأثیرگذاری بدون توضیح صریح، به فراواقعیغیرمستقیم بر سال بلوا تأثیر می

کند و او را به بخشی از جهان بودن او کمک میبخشد. رئالیسم جادویی است، به رازآلودگی و فراواقعیمی
هایی مرموز و هویتی با ویژگی« شب چهارم»کند. مستر ملکوم در این بخش از جادویی داستان تبدیل می

ها و ودی جادویی است که با کوهشود. گویی موجعنوان یک شخصیت فراواقعی ظاهر مینامشخص، به
آمیزد، به داستان که با واقعیت خشن سال بلوا درهم می رازهای نهان جهان پیوند دارد. این حضور رازآلود

گر مهارت معروفی در خلق در رمان، بیان تیشخص نیاافزاید. حضور ای جادویی و اسرارآمیز میلایه
 نیاگیری از کنند و با بهرهصورت طبیعی همزیستی میهجهانی است که در آن واقعیت و فراواقعیت ب

 گذارد.های کلیدی رئالیسم جادویی را به نمایش می، یکی از مؤلفهصهیخص

خورد. تجربة سریاس صبحدم چشم میجای رمان آخرین انار دنیا بهدر جای« و شاعرانه خیالیفضای »
 -شوداش مواجه میهای زندگیدکشی و دروغجایی که او با افکار خو-)سریاس کوچک( در شب نگهبانی

 کند.فضایی خیالی و شاعرانه توأم با واقعیتی تلخ را بازنمایی می

دیدم که در کردم، میوقتی فکر می …هنگام نگهبانی، چیزی نمانده بود خودم را خلاص کنم آن شب»
 کهنیامعنای من به کامکارها چیز دیگری وجود ندارد. از زندگی جز آواز کامکارها، جز علاقة وافر و بی

ها قصد داشتم خودم را بکشم. خیلی وقت آن شبتعریف کنم شرم داشتم.  آن دوام را برای زندگی
های کردم اما مارشال شبآمدم به خودکشی فکر میون میبرای نگهبانی در برف و بوران بیر کهیهنگام
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من جرئت خودکشی نداشتم. لولة تفنگم را توی دهان « تو ترسوترین مرد دنیایی.»گفت: تاریک به من می
گذاشتم و ام میکشیدم. زیر چانهگذاشتم و کنار میام میآوردم. وسط پیشانیگذاشتم و بیرون میمی
. …اندیشیدمکردن داستانی دروغین دربارة زندگی خودم میهمطول آن شب به سر داشتم... من درمیبر
های دروغ، عجیب استاد شده بودم. حتا آن اسامی ام شرم داشتم که در ساختن حکایتقدر از زندگیآن

نوشتم دروغین بودند. افرادی خیالی بودند، تنها در ذهن من وجود های درخواستی میهم که برای ترانه
روم اما کسی به نام گفتم: خانة خاله حلیمه میگرفتم و میداشتند. بعضی مواقع از اردوگاه اجازه می

چقدر خوب  …گویم چقدر خوب بودحالا می…کردممن در دروغ زندگی می …حلیمه نداشتمخاله
، ۱۳۹۳)علی « توانستم با دروغ زندگی کنم، چقدر خوب بود. عجب بهشتی بودآن روزهایی که می …بود

2۴۹) 

زده سریاس صبحدم در شبی تاریک ، خواننده را به عمق ذهن آشوبشاعرانهاین بخش با خلق فضایی 
کند که گشتگی ایجاد میبرد. توصیف شب نگهبانی و بازی او با تفنگ، حسی از تعلیق و گمو سرد می

پایان گیر افتاده، فضایی چرخة بیکه گویی در یک رکاتفراتر از یک موقعیت واقعی است. این تکرار ح
های تاریک نیز کند. حضور مارشال شبسازد که مرز میان زندگی و مرگ را محو میخیالی و رازآلود می

بخشد؛ سخنان مارشال طنینی متافیزیکی دارد، گویی صدایی از درون یا عمق می فضای غیرواقعیبه این 
هایش دربارة افرادی خیالی، پردازیکند. احساس سریاس و خیالاو را قضاوت می فراتر از واقعیت است که

هایی صورت موجودیتکه به هاآمیزد. این دروغای از توهم و جادو در هم میواقعیت زندگی او را با لایه
کنند که در آن حقیقت و خیال از هم انگیز خلق میاش حضور دارند، فضایی وهمذهنی در زندگی

شود، یکی از اصول رئالیسم که بدون توضیح منطقی در متن پذیرفته می شوند. این ویژگیناپذیر میفکیکت
دهد. زبان شاعرانه این بخش، با تکرار جادویی است که واقعیت را با ادراکات ذهنی و خیالی پیوند می

کند. و زیبا تبدیل می برانگیزای تأملعبارات احساسی و نوستالژیک، تجربة تلخ سریاس را به لحظه
کند. او را به شکلی شاعرانه بیان می یتنگدلانگیز، حسرت و های پایانی متن، با آهنگی نرم و غمگزاره

کند و زندگی دروغین آلودی ترکیب میای در متن جریان دارد، شاعرانگی را با وهمکه مانند نغمه این تکرار
نیز شاعرانگی خاصی « آواز کامکارها»د. توصیف علاقة او به کنخیالی بدل می گمشدهاو را به یک بهشت 

کند، با زبانی لطیف بخشد. اینکه موسیقی را به تنها پناهگاه او در برابر پوچی زندگی تبدیل میبه متن می
که زیبایی  کند. این تضادشود و تضادی شاعرانه با خشونت تفنگ و خودکشی ایجاد میو احساسی بیان می

های سخت های رئالیسم جادویی است که شاعرانگی را با واقعیتگنجاند، از ویژگیتاریکی میرا در دل 
 دهد.پیوند می

هم آلود، مسیر منطقی رویدادها را بهگیری از تخیل و فضای وهمنویسندة رئالیسم جادویی با بهره
. کاری که هم (۳۷، ۱۳۸۷)شوشتری کند را برای خواننده و مخاطب خود، باورپذیر می هاآنریزد و می
 اند.خوبی از عهدة انجام آن، برآمدهو هم عباس معروفی به یعل اریبخت

قلعه راه افتادم. کاروانسرای سنگی را هم آنجا پس طرفبهدانستم. از میدان درآمدم، من هیچ نمی»...  
گفت نبرد. می آنجاگفت مرکز اراذل! و هرگز مرا به . پدر میخواست ببینمشها بود که دلم میدیدم. سال

که  برده بودمتو را دیدم. از یاد ها نیست. و حالا من همة زوایای تاریک آن کاروانسرای هزارکه جای زن
های براق زل بزنند کردم که مردها وقتی با آن سبیل سربالا و چشمو در آن لحظه به این فکر نمی دخترم
را خواهد چادر آدم می زوربهوجوگری که انگار های جستاز بالا به پایین و از پایین به بالا، چشم به آدم،
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 کیهای شود لای دستشود، ذوب میببلعد، آدم از خجالت آب می بارهکیپس بزند و سراپای آدم را 
 (2۳–2۴، ۱۳۸۸)معروفی « ، چِکافتدیفرومای قدر قطرهشود و بهفشرده می نفر

های های شاعرانه و احساسی است. گزارهمملو از تصویرسازی« سال بلوا»زبان این بخش از رمان 
کند. هایی قوی و توصیفاتی حسی، فضایی شاعرانه و خیالی را بازنمایی میمددِ استعارهموجود در متن، به

کنند و تجربة درونی راوی را به شکلی ملموس و فراتر از یک گزارش ساده عمل می فاتیتوص نیا
هایی با صفت« کاروانسرای سنگی»دهند. متن همچنین فضایی سنگین و رمزآلود دارد. انگیز نشان میخیال
رازهای ومزکشد که گویی آکنده از رتصویر میانگیز را به، مکانی وهم«زوایای تاریکِ آن»و « هزارتو»مثل 

کند و ذهن خواننده های مردان، حس تعلیق و هراس را تقویت میانگیز و اسرار نهفته است. نگاهحیرت
)صدای قطره( نیز این وهم را با یک « چکِ»بندی با برد. پایانرا به سمت چیزی ناشناخته و ناآرام می

 کند.تصویر صوتی ناگهانی و غریب تکمیل می

 گیرینتیجه .3

« سال بلوا»اثر بختیار علی و « آخرین انار دنیا»های رئالیسم جادویی در دو رمان ی تطبیقی مؤلفهبررس
گیری از این سبک ادبی، جهانی چندلایه و بدیع خلق دهد که هر دو اثر، با بهرهاثر عباس معروفی نشان می

این  آمیزند.ادویی درهم میهای تلخ تاریخی و اجتماعی با عناصر خیالی و جاند که در آن واقعیتکرده
بلکه  ،یشناختسبک یعنوان ترفنددو اثر نه صرفاً به نیدر ا ییجادو سمیکه رئال واکاوی روشن ساخت

با  سندهیگرفته شده است. هر دو نو کاربه تیواقع ینیبازآفر یبرا یو فرهنگ ییمعنا یکردیمنزلة روبه
از رنج  یچندبعد یریاسطوره و نماد، تصو ال،یخ یهاهیبا لا یو اجتماع یخیتار یهاتیواقع دنیتندرهم

و  یااسطوره یهاشهیبا اتکا بر ر یعل اری. بختانددهیمتفاوت آفر یهاو مقاومت انسان در بستر فرهنگ
 رد؛یگیبهره م یقوم تیمفهوم هو نییو تب یجمع یهارنج ییبازنما یاز جادو برا ،یکرد یفرهنگ شفاه

بر نظام  یذهن، نقد الیس تیو روا ایرؤ ی، با استفاده از فضا«سال بلوا»در  ،یعباس معروف کهیدرحال
با وجود اشتراک هر دو رمان در استفاده از . دهدیارائه م یرانیشدة زنان اسرکوب خیمردسالار و تار

 ها مشاهدههای فرهنگی، مضمونی و روایی آنهای آشکاری در زمینههای رئالیسم جادویی، تفاوتمؤلفه
ریشه در فرهنگ و تاریخ کردستان دارد و بر مضامین ضدجنگ و هویت جمعی « آخرین انار دنیا»شود. می

بیشتر به مسائل جنسیتی و نقد ساختارهای سنتی در بستر جامعة ایرانی « سال بلوا» کهیدرحالکند، تأکید می
 پردازد.می

، واکنش جادویی طبیعت «آخرین انار دنیا»ر اند؛ دهر دو رمان در تلفیق واقعیت و خیال موفق عمل کرده
های نوشافرین و حضور پس از مرگ ، خواب«سال بلوا»و در  گویی و طلسم نگاه خواهران سپیدبه دروغ

دهند. حضور عناصر جادویی بدون توضیح منطقی نیز در هر دو اثر خوبی نشان میرا به مؤلفه نیااو، 
شیشه در رمان ای محمد دلاهران سپید و فروپاشی دنیای شیشهبرجسته است؛ از رشد غیرعادی موهای خو

ای مانند نوشافرین و نورهای غیرطبیعی آسمان در رمان معروفی. نگرش اسطورهتا حرکت روح بختیار علی
با افسانة دختر « سال بلوا»و در  عنوان نماد زندگی و مرگبا درخت انار به« آخرین انار دنیا»و نمادین در 

کند. روایت غیرخطی و ها را تقویت میو کوری سرهنگ نیلوفری، عمق فرهنگی و تاریخی روایتپادشاه 
های سریاس های زمانی در تجربهرفته است؛ پرش کاربهچندلایه نیز در هر دو اثر به شکلی هنرمندانه 

سازد. یور متنیده غوطههای درهمصبحدم و ذهن سیال نوشافرین، خواننده را در جریانی از زمان
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، «سال بلوا»و مستر ملکوم در « آخرین انار دنیا»های رازآلود و فراواقعی، مانند ندیم شاهزاده در شخصیت
و شاعرانه نیز در هر دو  خیالیافزایند. فضای ها میهای ماورایی خود به غنای جادویی داستانبا ویژگی

تا  هایش در رمان بختیار علیوغرمان مشهود است؛ از توصیفات شب نگهبانی سریاس با حسرت در
انگیز مردان در رمان معروفی. در نهایت، نقد اجتماعی های هراستصویرسازی کاروانسرای سنگی و نگاه

با نقد دیکتاتوری، جنگ « آخرین انار دنیا»رفته است؛  کاربهمثابة ابزاری قدرتمند و تاریخی در هر دو اثر به
ها، مردسالاری و آشوب اجتماعی در با نقد سنت« سال بلوا»و  در بستر فرهنگ کُردی یگانگیازخودبو 

آخرین انار »های بارزی نیز میان این دو رمان وجود دارد. جامعة ایرانی. با وجود این اشتراکات، تفاوت
رد و از با ریشه در تاریخ و فرهنگ کردستان، بر مضامین ضدجنگ، اسارت و هویت جمعی تأکید دا« دنیا

بیشتر به « سال بلوا»گیرد. در مقابل، های قومی بهره مینمادهایی مانند انار و توفان برای بازنمایی رنج
پردازد و از جریان های زنان و نقد ساختارهای سنتی در بستر جامعة ایرانی میمسائل جنسیتی، محدودیت

کند. بختیار علی با خلق جهانی آخرالزمانی میهای عاشقانه برای تعمیق روایت استفاده سیال ذهن و افسانه
های فردی معروفی با تمرکز بر تجربه کهیدرحالکند، های جمعی را برجسته میو چندصدایی، تجربه

دهندة تأثیر بستر فرهنگی و زبانی ها نشانکند. این تفاوتنوشافرین، درونیات و روان انسانی را کاوش می
زند و رمانی ایرانی های تاریخی یک ملت را فریاد میست؛ رمانی کُردی که رنجبر کاربرد رئالیسم جادویی ا

 یپژوهش برا نیا امدیپکند. های اجتماعی و جنسیتی را در قالب تراژدی شخصی بازگو میکه زخم
 یهاهیو تعامل آن با نظر یرانیاقوام ا اتیادب یقینو در خوانش تطب ییرهایگشودن مس نده،یمطالعات آ

 یآثار ادب یو گفتمان یفرهنگ لیتحل یبرا ییراهنما تواندیم نیاست. همچن ییجادو سمیرئال یفراملّ
 ،یکاربرد ثی. از حزندیآمیمعنا درهم م پوچ و واهی یدر مرزها تیو واقع الیکه خ ییباشد، جا انهیخاورم

مورد  یفرهنگانیو پژوهش م یسینومعاصر، آموزش داستان یدر نقد ادب تواندیم قیتحق نیا یهاافتهی
و  لیتخ ریاز مس یتیو هو یخیتار یهاتجربه ییبازنما یفهم چگونگ یبرا ییو الگو ردیاستفاده قرار گ

 استعاره فراهم آورد.

*** 
. نویسنده اذعان کرد که این مقاله از حمایت مالی هیچ نهاد یا مرکز آموزشی و یا طرح پژوهشی 1

 مصوّب استفاده نکرده است.
 . نویسنده اذعان کرد که هیچ تعارض منافعی در ارتباط با این پژوهش وجود ندارد.2
. نویسنده اذعان کرد که در نوشتن این مقاله از هوش مصنوعی مولّد استفاده نکرده و تمام اثر 3

 آفریدۀ ایشان است.
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